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مرگ خاموش
شــهرام شــاهرختاش از شــاعران و 
منتقدانــی بود کــه در دهه طلایی چهل 
بــه عرصــه آمدند. بــا این حال دســت 
سرنوشت به گونه ای رقم خورد که شاعر 
در سال های پایانی عمرش در دشواری و 
گمنامی زیســت تا مرگ به سراغش آمد. 
شــاهرختاش که یک ســال پیش در ۲۳ 
اردیبهشــت ســال ۱۴۰۴ از دنیا رفت، در 
ســال ۱۳۲۷ در تهران به دنیــا آمده بود. 
او فعالیت ادبــی اش را در دهه چهل از 
«جنگ طرفه» آغاز کرد و در ادامه مقالات 
متعددی در نشــریات دیگــری همچون 
«فردوسی» و «آیندگان ادبی» و جنگ های 
ادبی وابســته به جنگ طرفه منتشر کرد. 
نخســتین مجموعه  شعر شــاهرختاش 
بــا عنــوان «خواب های فلزی» در ســال 
۱۳۴۶ منتشــر شــد. پس از آن، دفترهای 
شــعر دیگری از او با عناوین «شهر دشوار 
حنجره ها»، «فصل غلیظ گیســو»، «از این 
دریای ناپیدا کرانه» و «دســت بر پیشانی 
ایام» منتشر شــد. او همچنین کتابی هم 
دربــاره رباعیات خیام منتشــر کرده بود. 
مجموعه اشــعار شــاهرختاش نیز چند 
ســال پیش توسط نشــر افراز منتشر شد. 
پس از درگذشت شاهرختاش، تا چند روز 
مراحل اداری و کفن و دفنش طول کشید 
و برای دفــن او در قطعه نام آوران موانع 
زیادی پیش آمد. شــاهرختاش که عضو 
قدیمی کانون نویســندگان ایــران بود، در 
حالی از دنیا رفت که ســال ها در سکوت 
و بی خبــری زندگــی کرد تا جایــی که با 
انتشــار خبر درگذشتش بود که دوباره به 

یاد آورده شد.

از اعماق
داســتان نویس،  رهبــر،  ابراهیــم 
نمایش نامه نویس و از اعضای اولیه کانون 
نویسندگان ایران که در سال ۱۳۱۷ در شهر 
صومعه سرا متولد شده بود، پس از آنکه 
چند سالی را در انزوا سپری کرد، سرانجام 
در اردیبهشــت سال گذشــته درگذشت. 
رهبر به نســلی از داستان نویســان ایرانی 
تعلق داشــت که در دهه چهل نخستین 
آثارشان را منتشر کردند. او نیز مثل بسیاری 
دیگر از هم نسلانش گرایش چپ داشت 
و به دلیل فعالیت و گرایش سیاســی اش 
در ســال ۱۳۵۲ بازداشــت و زندانی شده 
بود. پــس از تحصیلات متوســطه برای 
ادامه تحصیل در دانشــگاه و در رشــته 
زمین شناســی وارد دانشــگاه تهران شد. 
هم زمــان با تحصیــل به عنــوان معلم 
مشغول به کار شد و یکی از نویسندگانی 
بود که اولین  داستان هایش را در سال های 
ابتدایی دهه چهل در نشــریاتی همچون 
«ســخن»، «آرش»، «نگیــن» و «هنــر و 
اندیشــه» منتشر کرد. نخســتین داستانی 
که از رهبر منتشــر شــد به ســال ۱۳۴۳ 
برمی گردد. «مرغزار» عنوان این داســتان 
است که در نشــریه «طرفه» منتشر شد. 
انتشار این داســتان نوید این را می داد که 
داســتان نویس توانای دیگری به ادبیات 
اقلیمی شمال اضافه شده است. رهبر در 
«مرغزار» به مضامین و ویژگی هایی توجه 
نشــان داده که در ادبیات اقلیمی شمال 
بارز و برجســته بود. در اردیبهشت ۱۳۴۴ 
داســتان دیگری از رهبر با عنوان «چهار 
جهت اصلی» در مجله «اندیشه و هنر» 
منتشر شد. این داســتانی است موجز که 
فضایی «عصبی و سوررئال» دارد و وجوه 
دیگری از توانایی رهبر را در قصه نویســی 
نشان می دهد. اما نخســتین کتابی که از 
ابراهیم رهبر منتشــر شــد، «مهربانان و 
ســه  نمایش نامه  دیگر» نام داشت. رهبر 
در همه آثارش به مســائل اجتماعی آن 
دوران توجه داشته و فقر و نابرابری های 
اجتماعی را در داســتان هایش برجســته 
کرده اســت. او یکی از داستان نویسان آن 
دوره ادبیات ایران اســت که در آثارشــان 
تصویــری از اعمــاق جامعه به دســت 
داده اند. در مجموعه داستان «سوگواران» 
که در ســال ۱۳۵۳ منتشر شد، به فرهنگ 
عامه توجــه کرده و از داســتان به قصد 
توصیف های فولکلوریک اســتفاده کرده 
اســت. رهبر در یکی دیگــر از مجموعه 
داســتان هایش بــا نام «مــن در تهرانم» 
که در ســال ۱۳۵۲ منتشر شــد، به سراغ 
توصیف فضای شهری در دهه پنجاه رفته 
است. داستان های این مجموعه تصویری 
برخلاف کلیشــه جعلی که در سال های 
اخیــر از دوره پهلوی ســاخته شــده، به 
دســت می دهند. این داستان ها فروپاشی 
بخش هایی از جامعه را در روند نوسازی 
داده انــد.  نمایــش  دوره  آن  یک ســویه 
ابراهیــم رهبر از نویســندگان «بازار، ویژه 
ادبیات و هنر» هم بود و از ســال ۱۳۴۹ با 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

نیز همکاری داشت.

نمایشگاه مجازی کتاب و مصائبش
بخوانیم برای ایران

شرق: در شــرایطی که بحران اقتصادی ناشی از شرایط جنگ و تورم 
دامن گیر حوزه نشــر و کتاب نیز شده است، هفتمین نمایشگاه مجازی 
کتــاب، امیدی برای رونقِ اندک بازار کتاب خواهــد بود. اما برگزاری مجازی 
نمایشــگاه کتاب با محدودیت هایی ازجمله شرایط اینترنت و گرانی امکانات 
ارسال کتاب و همچنین بالا رفتن قیمت کتاب به دلیل افزایش قیمت کاغذ و 
سایر لوازم نشر نیز همراه است، که موجب نگرانی ناشران و اهالی کتاب شده 
اســت. با این حال، ناشران نمایشــگاه کتاب مجازی را فرصتی برای تسهیل 
فــروش کتاب می داننــد و معتقدند هرگونه اقدام بــرای ترویج کتاب خوانی 

می تواند موجب همبستگی شود و چراغ دانایی را روشن کند.

کتاب پناهگاه مردم است
علیرضا رئیس دانا، مدیر انتشــارات نگاه، در گفت وگو با «ایبنا» با اشــاره 
به تجربه دوره های پیشــین گفت نمایشــگاه کتاب در هــر دوره ای، زمینه ای 
ارزشــمند برای تبلیغ فرهنگ کتاب خوانی بوده اســت و به نظر می رسد این 
رویداد، اگر در فضای مجازی هم به  درســتی برگزار شــود، مزیت های زیادی 
دارد. مدیر انتشــارات نــگاه با تأکید بر ضــرورت تداوم برگزاری نمایشــگاه 
کتــاب به عنوان پناهگاه دانایی و آگاهی مردم گفت: «با گرانی پســت، پاکت 
و چسب و مشــکلات زیرســاختی اینترنت، فروش کتاب های معمولی برای 
ناشــران توجیه اقتصادی نــدارد». رئیس دانا البته به مزیت های نمایشــگاه 
مجــازی کتاب نیز اشــاره کرد: «یکــی از مزیت های نمایشــگاه مجازی این 
اســت که مخاطب می تواند در هر ســاعت از شــبانه روز، در خانه بنشیند و 
از طریق ســایت، کتاب مد نظرش را خریداری کند. ســال گذشته در ششمین 
دوره نمایشــگاه مجازی که با نمایشگاه فیزیکی همراه بود، این تجربه نسبتا 
خوب را داشتیم و ساعت سفارش ها نشان دهنده این مزیت بود». اما امسال 
ماجرا از قرار دیگری اســت. ناپایداری اینترنت و قطــع اینترنت بین المللی، 
چالش عمده ای ســر راه نمایشگاه مجازی کتاب است و علاوه بر آن، به تعبیر 
مدیر انتشارات نگاه، «هزینه های سرســام آور پست و بسته بندی» نیز مسئله 
دیگری اســت که ناشران امسال با آن مواجه اند. رئیس دانا با مقایسه شرایط 
کنونی با گذشــته گفت: «چنــد دهه قبل، به  خاطر دارم که خدمات پســتی 
و مطبوعاتی با تخفیف های ۵۰ درصدی همراه بود، اما در پنج، شــش ســال 
اخیر، به ویژه در دوران اخیر، این هزینه ها به  شــکل وحشتناکی افزایش یافته 
و وضعیت برای ناشران بسیار سخت شده است». مدیر انتشارات نگاه درباره 
ضرورت فرهنگی نمایشــگاه کتاب تأکید کرد: «کتاب همیشه در سخت ترین 
شــرایط، ازجمله جنگ هشت ساله، پناهگاه مردم و روشن کننده چراغ دانایی 
بوده اســت. امروزه هم اگر مردم در خانه بنشینند و کتاب بخرند و بخوانند، 
این چراغ آگاهی روشــن می ماند. هرچه کتاب خوان بیشــتر شــود، فرهنگ 
ارتقا می یابد، اندیشــه ناب به انسان ها افزوده می شــود و به  تبع آن، جرم و 
جنایــت کاهش پیدا می کند. به قول قدیمی هــا، با کتاب می توان زندان ها را 
خلوت کــرد». او همچنین با طرح این موضوع کــه به طور طبیعی برگزاری 
نمایشــگاه مجازی می تواند به ایجاد نقدینگی برای ناشران کمک کند، گفت: 
«این موضوع زمانی محقق خواهد شــد که هزینه های جانبی کنترل شــود، 
در اتحادیه ناشــران و کتاب فروشــان تهــران هم مطرح کردیــم که اعمال 
تخفیف های اجباری نمایشگاه، با این هزینه های پست و بسته بندی، برای ناشر 
معنی ندارد و فقط فشــار مالی را بیشتر می کند». رئیس دانا معتقد است اگر 
دغدغه فرهنگ و ترویج کتاب خوانی وجود دارد، باید تفاوت قیمت کتاب های 
ارزان و گران در محاســبه هزینه ارسال، دیده شود؛ در غیر این صورت، فروش 

کتاب های زیر ۴۰۰ هزار تومان عملا غیرممکن خواهد شد.

تسهیل فروش کتاب
ابراهیم کریمی زنجانی، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، نیز 
به ســتاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت: «ایران همواره 
بر فرهنــگ خود تکیه داشــته و همچنان کتاب یکــی از مهم ترین پایه های 
فرهنگی این سرزمین به شــمار می رود. برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب در 
هر شرایط و فرصتی به ویژه در این روزها می تواند بر فضای فرهنگی جامعه 
اثرگذار باشــد و در داخل و خارج از کشــور بازتاب پیدا کند». او همچنین به 
نقش نمایشــگاه مجازی کتاب تهران در تســهیل و رونق فروش کتاب اشاره 
کرد و گفت: «نمایشــگاه مجازی کتاب تهران بیش از هر چیز با هدف تسهیل 
فروش کتاب شکل گرفته است، اما در کنار آن لازم است برنامه های فرهنگی 
مکمل نیز تدارک دیده شــود. برگزاری نشست ها و گفت وگوهای آنلاین میان 
مخاطبان و فعالان حوزه کتاب از جمله نویســندگان، شــاعران، مترجمان و 
تصویرگران می تواند به پویایی بیشتر این رویداد کمک کند و بخشی از فضای 
تعاملی نمایشگاه حضوری را بازآفرینی کند». کریمی زنجانی در ادامه درباره 
حضور کتاب فروشی ها در نمایشــگاه مجازی کتاب تهران گفت: «بهتر است 
زمان فروش ناشــران و کتاب فروشــان از یکدیگر تفکیک شود. به این صورت 
کــه ابتدا ناشــران فروش خود را آغــاز کنند و پس از چنــد روز، فرصتی نیز 
برای کتاب فروشــی ها فراهم شــود تا آنها هم بتوانند در فرایند فروش کتاب 
مشــارکت داشــته باشــند». او همچنین به افزایش توجه مردم به کتاب در 
شــرایط کنونی کشور اشــاره کرد؛ اینکه در دو ماه گذشــته استقبال مردم از 
کتاب فروشــی ها و خرید کتاب بیشــتر شده و بســیاری از مخاطبان بیش از 
گذشــته به سراغ کتاب رفته اند. رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران 
به نقش خانواده در ترویج فرهنگ مطالعه نیز اشــاره کرده و گفت: «اگر پدر 
و مادرهــا خود اهل مطالعه باشــند، به طور طبیعی این رفتــار به فرزندان 
نیز منتقل می شــود. در واقع کودکان با دیدن عــادت مطالعه در خانواده به 
شــکل عملی به کتاب خوانی ترغیب می شوند. آنها باید همراه کودکان خود 
به کتاب فروشی ها سر بزنند و در فرایند خرید مستقیم کتاب دخیل شان کنند». 
کریمی زنجانی، نقش رســانه ها در برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران را 
نیز مهم دانســت: «رسانه ها می توانند با اطلاع رســانی گسترده تر درباره این 
رویداد، زمینه آگاهی بیشتر مخاطبان را فراهم کنند. بازتاب و پوشش مناسب 
موضوع نمایشــگاه مجازی کتاب در رســانه های عمومی کشور می تواند به 
افزایش مشــارکت مخاطبان و رونق بیشــتر این رویداد فرهنگی کمک کند». 
هفتمین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران از بیست وششــم اردیبهشت تا دوم 

خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» برگزار می شود.

شکل های زندگی: نومحافظه کاری از منظر لیبرال

چرا محافظه کار نیستم؟

یاد رویداد

فرهنگفرهنگ

«محافظه کاری» از نام نشــریه ای گرفته شــد که شــاتو بریان 
که خود از محافظه کاران بنام فرانســه بود، در سال ۱۸۱۸ منتشر 
کرد. نام این نشــریه le conservateur بود که به صورت هفتگی 
منتشــر می شد.  نام conservateur نام بامســمایی است، زیرا این 
کلمه در فرانسه به معنای ملایمت، میانه روی و بیشتر به معنای 
نگهداری* اســت و ایــن با معنای سیاســی محافظه کاری یعنی 
گروهی تخصصی  یــا جریاناتی که نگهدار یا مدافع وضع موجود 
بودند، جور درمی آید. با این حال، conservateur یا محافظه کاری 
در فرانسه بعد از شاتو بریان نام هیچ حزب سیاسی نشد، اما ایده 
محافظه کاری به اشکال مختلف به عنوان ایده ای قوی و ریشه دار 
به حیات اجتماعی-سیاسی خود ادامه داد. این ایده به خصوص 
در کوران انقلاب فرانســه و بعد از آن و البته در تقابل با آن، نضج 
و انســجام بیشــتری به خود گرفت و در سایر کشــورها بسته به 
مقتضیات سیاسی آن کشــور، ایده پردازی شد و به صورت نیروی 
سیاســی معین با مانیفستی مشــخص به حیات خود ادامه داد. 
در میان کشــورهای هم جوار با فرانســه، انگلستان بیشتر از سایر 
کشورها مستعد دریافت محافظه کاری بود؛ چراکه محافظه کاری 
در انگلســتان سنتی کهن بود که قدمتی طولانی داشت، تا به آن 
اندازه که حتی پرحرارت ترین و ناامیدترین نفرت ها نیز نتوانسته بود 
این سنت را در آن کشور از پای درآورد. به همین خاطر انگلستان 
به  هیچ رو ترسی از ورود ایده های نو به داخل کشور خود نداشت 
کــه حتی با نوعی اعتمادبه نفس که متکی به ســنت هایش بود، 
پذیرای آنها می شــد تا به  تدریــج آن ایده های نــو و آوانگارد در 
شن های نرم، نیمه سخت و نیمه سست انگلستان خسته و فرسوده 

شده، هضم سنت های آن کشور گردند.
محافظه کاری در عرصه سیاســت تا قبل از انقلاب فرانســه، 
ایده ای از پیش پذیرفته شــده و معمول بــود؛ گویا محافظه کاری 
پذیرفته بــود که همه چیز همان طوری اســت که باید باشــد و 
نیــازی به تغییــر و حتی اصلاح نیــز وجود ندارد و اساســا ایده 
محافظــه کاری از یک منظر بر این اصل پیشــینی اســتوار بود که 
قوانین وضع نمی شوند،**  بلکه کشف می شوند و کشف  آنها نه با 
دخالت عمومی  یا خواست مردمی، بلکه مبتنی بر سازوکارهایی 
اســت که پیشــاپیش وجود داشــته  یا درواقع از قبل تجربه شده 
اســت. بدین سان محافظه کاری بنا بر غریزه که از «امری طبیعی» 
سرچشــمه می گرفت از هرگونه تغییــرات ناگهانی و رادیکال که 
ممکن بود پیامدهای منفی پیش بینی نشده ای داشته باشد، دوری 
می کرد و به عقل سیاســی خود کــه آن را به طور طبیعی تجربه 
کرده بود، اعتماد داشــت. شــاید تنها بعد از انقلاب فرانسه بود 
کــه محافظه کاری با شــوکی مواجه گردید که قبــلا آن را تجربه 
نکرده بود. تــا قبل از این، محافظــه کاری راحت تر بود که بگوید 
با چه چیز مخالف اســت، اما به  تدریج دریافته بود که این کافی 
نیست و علتش هم تحرک شتابان اجتماعی، تأثیر صنعتی شدن و 
سرمایه داری در زندگی روزمره،  پیشرفت تکنولوژیکی، لیبرالی شدن 
دولت و اقتصاد و سکولاریزاســیون اندیشه و زندگی عمومی بود. 
در ایــن صورت صرفا اکتفا کردن بر تجربه هــا و غریزه که از امری 
طبیعی سرچشــمه می گرفــت، کفایت نمی کرد. عــلاوه بر اینها 

محافظه کاری مانند هر ایده دیگری مثل لیبرالیسم  یا سوسیالیسم 
بــه گرایش های مختلفی تقســیم می شــود که هرکــدام از این 
گرایش ها بنا بر مقتضیات جامعه و شــرایط داخلی و خارجی، به  
ناگزیر سیاســت های معینی را البته در همان چارچوب در پیش 
می گیرنــد. از جمله این محافظه کاری می تــوان از محافظه کاری 
ماقبل انقلاب، محافظه کاری رمانتیک و یا محافظه کاری مرســوم 
به «رستوراســیون» نام می برد که می کوشــد بــا حفظ موجود، 
برنامه ای برای بازگشت به گذشــته و اعاده ارزش هایی که به آن 
باور دارد، در پیش گیرد  و همین طور گرایش متأخرتر محافظه کاری 
که از آن به نومحافظه کاری نــام می برند. نومحافظه کاری از این 
دســت را می توان در کوران جنگ جهانی اول مشــاهده کرد. در 
آلمان سال های ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۳ موجی از «بازگشت به خویش» در 
واکنش به ایدئولوژی های سیاسی شکل گرفت که بیش از هر چیز 
بازگشت به جهان پیش از سرمایه داری را طلب می کرد. برای این 
نوع محافظه کاری دنیای پیش از سرمایه داری همان فضای آشنا 
و نزدیک به خانه بود که تنها کافی بود دوباره بازســازی شود. این 
نومحافظه کاری می تواند خود را در قالب ناســیونال سوسیالیسم 
مطرح کند، چنان که نومحافظه گرایی -راست افراطی- منجر به 
قدرت  گرفتن هیتلر در ۱۹۳۳ گردیــد. اگرچه میان محافظه کاری 
و فاشیسم تفاوت های اساســی وجود دارد، مرزهای مشترکی نیز 
به خصوص میــان محافظه کاری رمانتیــک و نومحافظه کاری با 
راست افراطی وجود دارد، زیرا آنچه در این قبیل محافظه کاری ها 
وجود داشــت توهم بازگشت به گذشته پرشــکوه، نوعی برتری 
تمدنی و نژادی بود که اقتدارگرایی حاکم می تواند آن را چنان بال 
و پر دهد که خود را ابرقدرت و بالاتر از ســایر کشورها قلمداد کند 
که تشدید آن به افراطی تر نوع سیاست راست گرا منتهی می شود. 
این نوع محافظه کاری فاصله خود را با بسیاری از ایده های موجود 

در جهان بیشتر می کند.
محافظه کاری همچون سایر ایده ها مورد نقد نیروهای سیاسی 
قرار می گیرد. این تنها طیف وســیع و تنوع یافته چپ گرایی نیست 
که محافظه کاری را بنا بر ســنت تاریخی خود نقد می کند، بلکه 
گاه لیبرال هــا نیز محافظــه کاری را خطری جــدی قلمداد کرده 
و بــه نقد آن می پردازنــد. در میان نقدهای لیبرالیســم نقدهای 
فریدریــش فون هایــک*** از اهمیــت ویژه ای برخوردار اســت. 
اهمیت هایک بیشــتر به جایگاه او به عنوان یکی از برجسته ترین 
لیبرال ها برمی گردد، به ویژه آنکــه وی در دهه ۱۹۷۰ همراهی با 
سیاســت مداران را آغاز کرد و ایده هــای او در دهه های آخر قرن 
بیستم، راهنمای عمل محافظه کارانی همچون تاچر قرار گرفت. با 

این حال، هایک در مطلبی با عنوان «چرا محافظه کار نیستم؟» به 
نقد سیاســی محافظه کاری می پردازد؛ نقدهای هایک از آن منظر 
قابل تأمل است که از منظر یک لیبرال بن بست های محافظه کاری 
را آشــکار می کند. او اگرچه بر این باور است که می توان از برخی 
ایده های محافظه کاری ســود بــرد، اما در عین حــال بر این باور 
خود نیز تأکید می کند که مابین وضعیت لیبرالی و محافظه کاری 
شکاف های گسترده ای وجود دارد. به نظر هایک نومحافظه کاری 
با نوعی بدبینی نســبت به «تغییر» می کوشــد تنها قدرت خود را 
تثبیت کند. بــه بیان دیگر نومحافظه کاری -و به طور کلی ســایر 
محافظه کاران- آمادگی بیشــتری دارند تا به قدرت اعتماد کنند. 
از ایــن نظر آنان با نظرات و ایده های مبتنــی بر ایده های انتزاعی 
مخالف اند و آن ایده ها را در اصل مخالف با امور تجربه شــده ای 
می دانند که از قبل وجود داشــته و گویا وجود خواهد داشت. به 
نظر هایک مســئله اساسی محافظه کاری آن است که بی واسطه 
شیفته قدرت است و از امتیازات دفاع می کند، ناسیونالیست است 
و مهم تر از همه از نظر هایک «نمی تواند در راســتایی که حرکت 
می کند، جانشینی ارائه دهد. ممکن است در برابر تمایلات جاری 
برای کند کردن تحولات نامطلوب مقاومت کند، اما چون راستای 
دیگری را نشــان نمی دهد، نمی تواند از تداوم آنها جلوگیری کند. 
به همین دلیل، سرنوشت ناگزیر محافظه کاری این بوده است که 
در طول راهی که خود انتخاب نکرده است افتان و خیزان برود».۱  
ایده هــای هایــک از آن جهت می تواند اهمیت پیــدا کند که گاه 
ایده های محافظه کارانه و لیبرالی چنان به هم نزدیک می شــوند 
که نمی شــود آنها را از هم متمایز کرد، اما نقد هایک که به نوعی 
می تــوان آن را مرزبندی بــا محافظه کاری دانســت، به  ناگزیر بر 

«تغییر» شتابان تحولات جامعه صحه می گذارد.
محافظه کاری افراطی بسته به تغییرات درونی جامعه  یا گاه بر 
اثر خلأ ناشی از قدرت می کوشد قدرت خود را در جنگ های سرد 
و جنگ هــای گرم اعمال کند؛ آنچه در ایــن نوع از محافظه کاری 
پدرســالارانه مشهود اســت، «شــخصی کردن» قدرت همراه با 
تعصبات و شــیوع دشــمنی اســت که موجب وضعی بیشــتر 

روان شناسی می شود تا وضعی سیاسی.

* کلمه «کنســرو» که معمولا به مواد غذایی گفته می شــود که در 
ظروف آهنی دربســته نگهداری می شــود تــا از عوامل بیرونی 
محفوظ نگه داشته شوند، از فعل فرانسوی conserver به معنای 

نگهداری  یا حفظ کردن گرفته شده است.
** در انگلستان، کشوری با ریشه های قوی محافظه کاری، قانون 
اساسی مدون وجود ندارد و به جای آن از قوانین پارلمانی و رویه 

قضائی و سنت ها و عرف های موجود استفاده می شود.
*** فریدریــش فون هایــک (۱۸۹۹-۱۹۹۲) همــراه با رابرت 
نوزیک و جان رالز، سه اندیشمند برجسته لیبرال است که تأثیرات 
لیبرالی زیادی در جامعه و سیاســت  گذاشــت. هایک در ۱۹۷۴ 

موفق به دریافت نوبل اقتصاد شد.
۱. مقاله «چرا محافظه کار نیستم؟» از کتاب «بنیاد آزادی» نوشته 

هایک، به نقل از نوشته آندرو گامبل، ترجمه عبدالرحمن عالم.

شرق: «من نامرئی هستم، فقط نامرئی»؛ این جمله را گریفین، 
شــخصیت اصلی رمان «مرد نامرئی» می گوید و این درواقع 
فریادی اســت برآمده از عمق تنهایی و ناامیدی. رمان «مرد 
نامرئی» داستانی علمی تخیلی از هربرت جرج ولز، نویسنده 
شهیر انگلیسی است که در سال ۱۸۹۷ منتشر شد. این رمان که 
با زیرعنوان یک داستان عجیب و غریب نیز شناخته می شود، 
یکی از برجسته ترین آثار در ژانر علمی تخیلی به شمار می رود 
و تــا امروز اقتباس های مختلفی از آن صورت گرفته اســت.  
«مرد نامرئی» اثری مربوط به اواخر عصر ویکتوریا ســت و در 
آن وحشت گوتیک با اضطراب های عقلانی جهان مدرن پیوند 
خورده اســت. این نه فقط داستانی هیجان انگیز درباره کشف 
نامرئی شدن، بلکه کنکاشــی پیرامون مسئله هویت، قدرت، 
اخلاق و پیامدهای جاه طلبی افسارگسیخته علمی نیز هست. 
به ظاهر داســتان روایت زندگی گریفین، دانشمندی نابغه اما 
بی ملاحظه اســت که راهی برای نامرئی کردن خود می یابد. 
اما در لایه های زیرین، ولز پرسش هایی بنیادین مطرح می کند: 
آیا علم بدون مســئولیت اخلاقی می تواند به رهایی انســان 
بینجامــد؟ آیا حذف نظارت اجتماعی، به فروپاشــی اخلاقی 
منجر نمی شــود؟ یکی از مهم ترین ویژگی های رمان، مهارت 
ولز در خلق لحن روایی اســت. داستان با فضایی شبه کمدی 
آغاز می شود: ورود غریبه ای باندپیچی شده به مهمانخانه ای 

در روستای ایپینگ در غرب ساسکس. اما به  تدریج، این فضای 
طنزآلود جای خود را به وحشــتی عمیق و فلسفی می دهد. 
این تغییر لحن تصادفی نیســت. ولز بــا انتخاب یک دهکده 
کوچک انگلیســی به عنوان خُرد جهان اجتماعی، تضاد میان 
امر عادی و امر هیولایی، جمعی و بیگانه را برجسته می کند. 
گریفیــن در وضعیــت نامرئی بــودن خود، هم زمــان قدرتی 
ماورایــی می یابد و در انزوایی مطلق گرفتار می شــود؛ رها از 
قیود اجتماعی، اما تهی از هر پیوند انســانی. «مرد نامرئی» را 
می توان تمثیلی از غرور علمی دانست. گریفین تجسم پرومته 
مدرن اســت؛ شــخصیتی که می کوشــد از رهگذر دانش بر 
محدودیت های انسانی غلبه کند. گریفین شخصیتی تراژیک و 

پیچیده دارد. او دانشمندی نابغه اما بی پروا و خودخواه است. 
ولز نشان می دهد که چگونه قدرت مطلق یعنی نامرئی بودن 
او، به تدریج ذهنش را فاســد می کند. گرچه او قربانی شرایط 
و انزوای اجتماعی اســت، اما تبدیل بــه یک قاتل و جنایتکار 
بی رحم می شــود. یکی دیگر از لایه های مهم رمان، مســئله 
هویت اســت. نامرئی بــودن صرفا حذف جســم از دیدرس 
نیست، بلکه حذف «وجود اجتماعی» است. انسان در نگاه و 
شناسایی دیگران معنا می یابد. گریفین با حذف این بازشناسی، 
بــه تدریج به ورطه پارانویا و خشــونت ســقوط می کند. ولز 
بــه  طرزی پیش گویانه اضطراب های جهان مدرن را ترســیم 
می کند: جامعه ای غیرشــخصی که در آن محو شــدن چهره 
انسانی، به محو شــدن مسئولیت اخلاقی می انجامد. گریفین 
تصور می کند چون دیده نمی شــود، پاســخ گو هم نیســت؛ 
و همین تصور، ســقوط او را تســریع می کند. او قدرتی بدون 
نظارت دارد و این در نهایت منجر به فساد می شود. نثر و شیوه 
روایت ولز در «مرد نامرئی» قابل توجه اســت. داستان نثری 
روشــن و دقیق دارد و ولز به جای اغراق های پرزرق وبرق، امر 
خارق العاده را در بســتری واقع گرایانه روایت می کند؛ همین 
رویکرد باعــث افزایش باورپذیری اثر می شــود. صحنه های 
تعقیب گریفین در خیابان هــا و فرجام تراژیک او همچنان از 

تأثیرگذارترین لحظات ادبیات قرن نوزدهم به شمار می روند.

پرومته مدرن

مرد نامرئی
هربرت جرج ولز

ترجمه محمود گودرزى
نشر افق

نادر شهریوری (صدقی)


